
روایتی از همدلی بانوان مشهدی و زائران رضوی
که این روزها در سایه امن امام هشتم(ع)
خواهری را در کنار هم تمرین می کنند

نذر قدم
در طریق حرم

شـهر آذین بسـته به نـام امـام هشـتم(ع)، حالا  وحیدی/ جان قربـان|

مهـمان دارد. در گیـر و دار روزمرگی هـا از ابتـدای صفـر همه چیز 

بـه یـک روز ختـم می شـود. امـام مهربانـی کـه از قرن ها پیـش بر 

سر ما منت گذاشته و سـایه لطف و رحمتش را گسترانیده است، 

حـالا میزبـان میلیون ها زائر اسـت کـه بخـش عمـده ای از آن ها را 

بانـوان تشـکیل می دهنـد. نـام زنـان نوقـان دوبـاره جـان گرفتـه 

اسـت و آن اتفـاق تاریخـی کـه زنـان مهریـه خـود را بخشـیدند تا 

مهـر امـام رئـوف را پاسـخ دهنـد دوبـاره در کوچه پس کوچه هـای 

شـهر دیده می شـود. قصه این دلدادگـی را کـه مهـر خواهرانه را 

در شـهر وسـعت می دهد نمی شـود در کلام و در قلم نشـان داد. 

شـاید بـرای نوشـیدن یـک جرعـه از لطـف شمس الشـموس باید 

رها شـد و در کنـار مـردم قدم برداشـت.

انتهای این جاده قلب زائران است

عطر قدم های زائران در مسیر جاده قدیم مشهد-باغچه در هوا پراکنده است. 

تا چشــم کار می کند گروه های متعدد از شهر های مختلف در مسیرند. زنانی 

کالسکه به دست جلوتر از بقیه حرکت می کنند. قبل از اینکه سلام کنیم دست 

تکان می دهند. شاید اینجا همان راهی است که یک طرفش به بهشت ختم 

می شــود و از یک طرف به قلب آدم ها می رســد. ما چه می دانیم که تاریخ چه 

چیزی را از ما پنهان کرده است. شــاید قدم به قدم این جاده را عاشقانی طی 

کرده اند که بلندای روحشــان پله پله تا خدا می رود. بــه کاروان مراغه نزدیک 

می شوم. زنی کوتاه قامت که شاید چهل سال داشته باشد پرچمی در دست 

گرفته است و زنان را هدایت می کند. سلام کش دارش زودتر به من می رسد و 

می گوید: خوش به حال شما مشهدی ها! جواب می دهم: خوش به حال شما 

که مهمانید. ما همسایه های خوبی نیستیم. بی آنکه سؤال دیگری بپرسم شروع 

می کند به توضیح دادن و خاطره سه ســال پیاده روی اش را تعریف می کند: 

راستش، همه راه را که از مراغه پیاده نمی آییم. بخشی با اتوبوس و از یک جایی 

به بعد با کاروان ها همراه می شویم. سه سال پیش اصلا نمی دانستم پیاده روی 

به حرم امام هشتم(ع) چه حس و حالی دارد اما از همان زمان حسرت به دل ماندم 

چرا  طعم و لذتش را دیر فهمیدم. خواسته دنیایی ام را هم از امام رضا(ع) گرفته ام 

اما باز هم می آیم. خودش بخواهد و بطلبد تا آخر عمر می آیم.

روزی که هیچ کسی در این جاده نبود

حوالی یکی از موکب های بین راهی که هر ســال میزبان هزاران زائر است 

توقف می کنیم. هنوز وارد نشــده یکی از زنان که مورد احترام جمع اســت 

توجهم را جلب می کند. کمی که خودمانی می شــوم، می فهمم شــهربانو 

خانم از سال ۷۸ و به قول خودش از آن زمانی که در جاده هیچ زائر پیاده ای 

نبود با  ۱۰ نفر از اهالی منطقه پای پیاده از شهرستان جوین حوالی سبزوار به 

مشهدالرضا می آمده است. قصه های او از این راه به اندازه ای شیرین است که 

وسط گفت وگو شماره تلفنش را می گیرم و می گویم چه خوب است شما را  از 

قاب دوربین تصویربرداران بین راه هم ببینیم. شهربانوخانم می گوید: شروع 

حرکت از آنجایی بود که به واسطه توسل به امام رضا(ع) از یک بیماری سخت 

نجات پیدا کردم. همان جا گفتم مسیر جوین تا مشهد را پیاده خواهم آمد. 

اولش همســایه های دور و اطراف همراهم شدند اما سال به سال تعدادمان 

آن قدر زیاد شــد که به ششصد نفر رسیدیم. حتی از شــهرهای اطراف به ما 

پیوستند. زمانی هوا به اندازه ای سرد بود که با برف وضو می گرفتیم تا نماز 

بخوانیم. همه مایحتاج یک سفر ده روزه را با خودمان برمی داشتیم چون 

امکانات مثل حالا نبود.

شهربانوخانم که بزرگ کاروان ثامن الأئمه جوین است قصه تک تک 

آدم هایــی را کــه او را همراهــی کرده انــد می داند. او می کوشــد 

اختلافات را بین زوج ها کم کند. می گوید: حتی زن و شوهرهایی 

داشتیم که بعد این سفر با هم آشتی کردند و حالا فرزند دارند. 

باید این سفر را بیایی تا بدانی از چه می گویم.

حوالی یکی از موکب های بین راهی که هر ســال میزبان هزاران زائر است 

توقف می کنیم. هنوز وارد نشــده یکی از زنان که مورد احترام جمع اســت 

توجهم را جلب می کند. کمی که خودمانی می شــوم، می فهمم شــهربانو 

 و به قول خودش از آن زمانی که در جاده هیچ زائر پیاده ای 

 نفر از اهالی منطقه پای پیاده از شهرستان جوین حوالی سبزوار به 

مشهدالرضا می آمده است. قصه های او از این راه به اندازه ای شیرین است که 

وسط گفت وگو شماره تلفنش را می گیرم و می گویم چه خوب است شما را  از 

قاب دوربین تصویربرداران بین راه هم ببینیم. شهربانوخانم می گوید: شروع 

حرکت از آنجایی بود که به واسطه توسل به امام رضا(ع) از یک بیماری سخت 

نجات پیدا کردم. همان جا گفتم مسیر جوین تا مشهد را پیاده خواهم آمد. 

اولش همســایه های دور و اطراف همراهم شدند اما سال به سال تعدادمان 

آن قدر زیاد شــد که به ششصد نفر رسیدیم. حتی از شــهرهای اطراف به ما 

پیوستند. زمانی هوا به اندازه ای سرد بود که با برف وضو می گرفتیم تا نماز 

بخوانیم. همه مایحتاج یک سفر ده روزه را با خودمان برمی داشتیم چون 

شهربانوخانم که بزرگ کاروان ثامن الأئمه جوین است قصه تک تک 

آدم هایــی را کــه او را همراهــی کرده انــد می داند. او می کوشــد 

اختلافات را بین زوج ها کم کند. می گوید: حتی زن و شوهرهایی 

داشتیم که بعد این سفر با هم آشتی کردند و حالا فرزند دارند. 

باید این سفر را بیایی تا بدانی از چه می گویم.

۴

۲شنبــــــه
۰۴ مهر ۱۴۰۱

۲۹ صفر ۱۴۴۴ شماره ۳۷۶۹


